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ادامه از صفحه 3

باید از خوزستان خارج مى شدیم
اقامت شوشتر در خانه دوستمان بود. باران مى بارید 
و نمى بارید. فیلم هاى ســیل در لرســتان و شیراز را 
از طریق شــبکه هاى اجتماعى دیدم. باور نمى کردم 
واقعیت داشــته باشــد. روى ویدئوها تمرکز زیادى 
نمى کردم اما دیده بودم که آب ماشــین ها و مردم را 
برده بود. این که آخر ویدئو چه شده بود، ماشین ها کجا 
رفته بودند و بر سر مردم چه اتفاقى افتاده بود را نگاه 
نمى کردم، اما از ویدئوها فهمیدم ماجراى سیل جدى 
اســت و هشدارى که به خوزستان داده شده بود مرا 
ترساند. در سفر بودن ما اگر قرار بود خوزستان سیل 
بیاید هیچ مناســبتى نداشت. عکس هاى دوستانم را 
از خوزســتان در شبکه هاى اجتماعى مى دیدم. انگار 
ماجرا براى هیچ کدام جدى نبود. شــب در شوشــتر 
ماندیــم و تصمیم گرفتیم صبح از خوزســتان خارج 
شویم. تصمیم اول بوشهر بود. خبرها را خواندم و دیدم 
بوشــهر هم جزو اســتان هایى است که هشدار سیل 
دریافــت کرده. تصمیم دوم اصفهان بود. تا اصفهان 
حداقل هفت هشــت ساعت فاصله داشتیم و بچه ها 
توان طى این مسیر را در یک روز نداشتند. ایذه جایى  
در این میان بود؛ شهرى با ارتفاع بالا در خوزستان.

در مسیر لغزان ایذه
صبحانه را خوردیم و از شوشتر راه افتادیم. طبیعت 
همچنان شگفت زده مان مى کرد، اما باران اجازه توقف 
نمى داد. بچه ها از مسیر طولانى خسته شدند. باران که 
قطع شد خواستیم جایى براى ناهار بایستیم، زیرانداز 

بیندازیم و کنسروهاى همراهمان را گرم کنیم. 
بعد از پنج دقیقه توقف و انداختن زیرانداز دوباره 
باران شــروع شــد. بچه ها دیگر به باران حس منفى 
پیــدا کرده بودند. خانواده هایمان مدام زنگ مى زدند 
و تذکر مى دادند که در خطریم. مطمئنشان مى کردم 
که داریم از خوزستان خارج مى شویم و جاى نگرانى 
نیست، اما تماس ها قطع نمى شد. نزدیکى هاى ایذه 
پسر بزرگ ترم بالا آورد. اصلا دلیل حال بد جسمى اش 
را نمى فهمیدم. به او کیســه دادم و امیدوار بودم که 
به خاطر طولانى بودن مســیر باشد. شیشه پاك کن 
ماشــین روى دور تنــد بود. در یک شــهر کوچک 
میانى جلوى رســتورانى کوچک و محلى ایستادیم، 
گوشــت کباب مى کرد و نانى را که همان مى پخت 
به مشتریانش مى داد. جوجه کباب سفارش دادیم که 
غذاى ساده ترى باشد. بچه ها حالشان انگار بهتر شده 

بود. خودمان هم. 
نزدیــک غروب بود که دوباره راه افتادیم. مقصد 
شهر ایذه بود. نتوانستیم به صورت آنلاین جایى براى 
اقامــت در ایذه پیدا کنیم. یک اقامتگاه بومگردى با 
فاصله ده  کیلومترى شــهر وجود داشــت. به خاطر 
حال جســمى پســرم به نظرم مى رسید بهتر است 
به درمانگاه نزدیک باشــیم. تصمیم گرفتیم بعد از 
رسیدن به شهر، به اقامت دقیق تر فکر کنیم و برایش 

تصمیم بگیریم.

شروع سیل، شب کجا بمانیم؟
به ایذه که رسیدیم، باران اوج گرفته بود. خیسى 
شیشــه جلوى ماشــین تمامى نداشت. در خیابان ها 
کم کم آب پر مى شد. هوا تاریک شده بود. جلوى یک 
مغازه ایستادیم. پانزده نفرى در مغازه جمع شده بودند 
و باران را با تعجب نگاه مى کردند. به همسرم گفتم 
آنها یک جورى برســاند که دو تا بچه داریم، شــاید 
یکى براى شــب مهمانمان کند. همســرم برگشت. 
گفت هیچ کس جایى براى اقامت نمى شناسد. گفت 
مى گویند بایستید تا باران بند بیاید. گفتم این باران 

بند نمى آید و باید فکر دیگرى کنیم. 
یک مســافرخانه در اینترنت پیدا کردم. بنزینمان 
کــم بــود. خیابان هــا را طى مى کردیــم، ارتفاع و 
شیب شان با هم متفاوت بود. بعضى خیابان ها پر از 
آب شده بود و در بعضى آبى جمع نشده بود. همسرم 
پیشنهاد داد به طرف مسافرخانه برویم. من گفتم از 
یک مغازه دیگر هم ســؤال کند. ماجرا را در توییتر 
براى دوستانم تعریف مى کردم: «به ایذه رسیدیم. آب 
خیابونا رو پر کرده. جایى براى اقامت پیدا نمى کنیم.» 

مغازه بعدى هم نتیجه اى نداد.

یک اتفاق، یک شانس
از کوچــه اى باریــک داشــتیم بــه خیابان وارد 
مى شــدیم. زمین پر از آب بود و دیگر آســفالت را 
نمى شــد دید. ماشــین در جــوى آب افتاد. بچه ها 

ترسیده بودند و مدام از من سؤال مى کردند که چه 
اتفاقى افتاده؟ ســعى مى کردم خونسردى ام را حفظ 
کنم. گفتم ماشین افتاده در چاله و خیلى زود درش 
مى آوریم. ولى در دلم هیچ امیدى به درآوردن ماشین 
نداشتم. همسرم پیاده شده بود تا ببیند اوضاع چطور 
است. یک آقا، نمى دانم از کجا، چهارشانه و تنومند 
جلوى ماشــین سبز شد. به همسرم گفت تو بنشین 
در ماشین من هول مى دهم. همسرم سوار شد. گفت: 
«فکر نکنم بتونه. خیلى بد گیر کردیم.» آمدم پیاده 
شوم و به مرد در هول دادن ماشین کمک کنم که 
همسرم گاز دنده عقب داد و ماشین از جوى در آمد. 

باورم نمى شد این قدر خوش شانس باشیم.
دوبــاره راه افتادیم. دوســتانم در توییتر توییتم 
را دیــده بودند و دربــاره اقامتگاه از دیگران کمک 
خواســتند. فرصت نکــردم جواب ها را ببینم. همان 
لحظه از تقاطعى دور زدیم. آب تا پایین شیشه ماشین 
آمد. این همان سیلاب بود. همان سیلاب که خوانده 
بودم عمق بسیار کمى از آن مى تواند آدم ها و ماشین 
را با خود ببرد. به نظر مى رسید همسرم آن قدر روى 
خیابان و رانندگى تمرکز کرده که متوجه عمق زیاد 
آب نشد. گفت: «از نقشه بگو پمپ بنزین کدوم وره. 
شب بمونیم تو ماشین.» گفتم: «اصلا معلوم نیست 
خیابوناى بعدى چه جورى باشه. فقط برو تو یه کوچه 
کــه آب گرفتگیش کمتــره. دونه دونه در خونه ها رو 

مى زنم. یکى پناه مى ده بهمون بالاخره.»

پناه
ترس بچه ها بیشــتر شــد و آن قــدر تمرکزم بر 
روى ســالم رســیدن به مقصد بود کــه دیگر توان 
دلگرمى دادن به آنها را نداشــتم. همان نزدیک یک 
کوچه پیدا کردیم که آب کمترى از آن مى گذشت. کنار 
کوچه مى شد ماشین را پارك کرد. نگه داشتیم و پیاده 
شدم. خانه اول کوچک و قدیمى بود، اما ارتفاعش از 
کوچه بالاتر بود و آب وارد حیاطش نشده بود. خانه هاى 
دیگر جدیدتر بودند. مى خواســتم به طرف خانه هاى 
بعدى بروم که در خانه اول باز شد. یک زن آمده بود 
بیرون را ببیند. بهش گفتم: «ما مسافریم. گیر کردیم. 
دوتا بچه داریم. مى شــه امشب پیش شما بمونیم؟» 
خانم چند ثانیه متعجب نگاهم کرد. گفت: «یه دقیقه 
صبر کن.» سرش را برد توى خانه و به محلى چیزى به 
مردى گفت. صحبتشان داشت طولانى مى شد. گفتم: 
«اگر نمى شه اشکال نداره. زنگ خونه هاى بعدى رو 
مى زنم.» گفت: «یه دقیقه صبر کن.» به حرفشــان 
ادامه دادند و بعد از چند ثانیه گفت: «بیاید تو. تو بیا 

بچه هاتو ما میاریم.» 
ســریع به طرف ماشــین رفتم. گفتــم: «اصلا. 
ترسیدن. خودمون بغلشون مى کنیم.» پسر سه ساله ام 
را بغل کردم تا سریع به خانه ببرم. پسرم گریه را شروع 
کرد. انگار اوج ترس برایش همان لحظه بود. همان 
لحظه که داشتم از ماشین تاریک جدایش مى کردم، 
مى بردمش زیر بارانى که در یک آن خیسش مى کرد 
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